
 كندكاوي در اين ركود بزرگ

دانا فريبرز رييس/  داري ايم، زنده باد سرمايه آتش گرفته  

  

قيت شمار فمو. شود ھاي پرشمار جديدي مي مازاد توليد منجر به پروژه«

ھاي زيادي به سوي آن جاري  كوچكي از اين پروژه ھا كافي است كه سرمايه

  ...اي فراگير به خود گيرد شود تا اين كه حباب جنبه

واقعيت اين است كه اطمينان بورژوازي به ھرنوع دولت فقط خود را به يك 

  »بھاي سھام و اوراق بھادار در بورس: كند شكل بيان مي

  كارل ماركس

  

شان ايالات  ني كه بھشت زمينيناداري، اقتصاددا عاشقان ھماره وفادار نظام سرمايه

ايي، ز فقرآفريني بحرانثباتي،  به طور جدي بي اند متحده آمريكا است تاكنون نخواسته

يكي . عدالتي اين نظام پيشرفته را بپذيرند يا حتي مطرح كنند افروزي، توطئه و بي جنگ

نقد و تحليل   اند و نه چيز زيادي، از جمله درباره درصد آنان نه آمريكا را ديده ٩٥گفت  مي

به غير از خوبي / يي مجنون نشين اگر بر ديده«: اما گفت. اند  ي آن، خوانده راديكال درباره

ربط به ذات اين نظام  ثمر و بي ھاي بي كشيدن پرسش زبان آنان پيش دور. »ليلي نبيني

ی  است و كره تر از روسيه شمالي است، آمريكا خوب مثلاً اين كه تركيه بھتر از كره. است

البته درست بگويند،  ،و نه چندان كم ،ھايي مشخص شايد در زمينه. جنوبي به از ونزوئلا 

تواند با  آوري كه تا مي ھا چه ربطي دارد به نظام فلاكت ا معلوم نيست اين حرفام

ن صدھا ميليون مردم فقير و دھاي گزاف انساني، بدبختي را از خود دور و به گر ھزينه

چه ربطي دارد اين حرف . اندازند مانده در جھان كم توسعه يافته مي شده و عقبتحقير

درپي  پي ھا قرباني كه كسادي و بحران كلان و گسترده و  انداز به ميليون كلي و غلط



كاري، گرسنگي، خودكشي و ھدر رفتن جان و  بي ،خانماني صورت ورشكستگي، بي به

  .گيرد ھاي مركزي مي مال در ھمان سرزمين

تمام تلاش من، مانند . نشين داشتآميز سقوط و نكبت را براي مردم بالا نبايد آرزوي لجاج

كت از طريق نشان دادن چون من، براي متوقف كردن عاملان بدبختي و فلاشمار كسان  پر

ھاي  آنان و افشاي مظالم و مسئوليتمطلوب كار دروني نظام اقتصادي وھدف و ساز

رو ايجاد اميد و  گيرد و از اين  تھي صورت نمي اين تلاش در ميداني ميان. متوجه آن است

راي ساختن جھاني دگرگونه و خوشبخت ھمراه آگاھي و برانگيختن نيروي عظيم جوامع ب

اي  سان فروكش و كسادي معطوف به بحران و بدبختي جھان پديده بدين. آن خواھد بود

اما . »شاد ديگران بودده انُ كز/ زاد آن ديو بود نه آدمي«. كشد شوم است كه مردم را مي

ما تا بتوانيم عكس اي است در دست   آمده اي ايجاد شده، فرصت به دست به ھرحال پديده

ي ساليان سال از فربھي  آمده پاشان و رمالان به شعف ستر به چشمھا، خاك ماركش

باز . ميليارد جمعيت جھان را بھتر بشناسيم ٤/١آور  داران جھان در كنار فقر شرم سرمايه

بايد . ي مردمي بسازيم بگوييم دنياي بھتر را بايد در تابش اين شناخت با ھمياري گسترده

. گر جھاني برون شويم داري سلطه آفرين سرمايه سر مصيبت ز چنگ اژدھاي ھفتا

شوند و ھر بار  ي تدبيرھا تكرار مي كش به رغم ھمه ساز و انسان ھاي بحران نوسان

  .ويرانگرتر

ژاك آتالي، اقتصاددان مشھور و از مسئولان مھم اقتصاد فرانسه با ايفاي نقش جھاني، در 

  :دانست گفته بود را بدآمدي مشابه به سونامي مالي مي واكنش به بحران كه آن

ھمان كه در (ساز انسان است  اقتصاد بازار نوعي مخلوق گلي جادويي دست«

كه خود صاحب ھيچ خردي نيست و قادر است به انسان ) ھاي يھودي جاي دارد افسانه

منھدم كند زيرا تواند ھرچيز را در سر راه خود  چنين اين مخلوق مي اما ھم. خدمت برساند

گونه موجودات، اكنون نيز مثل ھميشه زمان آن  در برابر اين. ھيچ تصوري از اخلاق ندارد
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رسيده است كه ذھن و ادراك نيك و بد خود را به كار اندازيم تا آن را اداره كنيم، پيش از آن 

  ـ.كه از چنگمان بگريزد

خود را  ،داري نظم اقتصاد سرمايهوجدان بيدار و پاسبان  ، گرچهتعجبي ندارد كه اين منتقد

داري كه اساساً بر محور وجدان  چپ بزند و نپذيرد كه اقتصاد سرمايه علي ی به كوچه

در چارچوب كاركردھاي دولت ليبرال دموكراسي، قرارداد  ،منفعت طلبي شخصي و فردي

اما دشوار است به . ندارد »اخلاق ناب سود«يا  »اخلاق سود ناب«اخلاقي ديگري جز 

سازد، بلكه  را انسان انتزاعي و منفرد نمي »اين بازار«او فھماندن اين كه  چونساني ك

ھا  ھمين بازار است كه انسان. محصول تاريخ و زندگي اجتماعي است ،ي جاري اين پديده

 يھا زايد كه براي مدت پرورد و كساني چون ژاك آتالي را مي ھاي طبقاتي مي را در قالب

. تراشيده است  ي آن توجيه ھايي به نظام، براي بقاي ويرانگرانه زدن رغم نيش يد بهدم

  .گردد  گريزد، بلكه باز مي گر نمي مدھنساز و م دست شعورِ ضمناً اين مخلوقِ بي

ھا،  ھا به درستي بروز نوسان داري تا مدت گراي نظام سرمايه منتقدان علمي و ريشه

به مازاد انباشت سرمايه و چگونگي  ويژه كسادي، فروكش و بحران ناشي از آنھا را به

نظر درستي بود و  اين. دانستند تملك آن در برابر نظام ناعادلانه توزيع درآمد مربوط مي

ھايي در  ي بازار به عدم تعادل مرج دروني و رقابت كشنده و ھست كه ناموزوني ذاتي، ھرج

كالاھاي مصرفي كه  شود به نحوي كه به فراتر از ظرفيت توليد انباشت سرمايه منجر مي

درواقع . رسد ي آنان جذب شود مي ممكن است در جامعه از سوي نيروي كار و خانواده

توليد آن ي خريد را ياراي پاسخگويي به نيازھاي  رسد كه قوه سود و انباشت به جايي مي

. گيرد ي بينش اقتصاد ماركسيستي شكل مي وت بر پايهمتفانظر دو  ،جا از اين. نيست

خريد و دستمزد به خاطر ماھيت   قدرتاست كه به موجب آن  »ي كم مصرفي يهنظر«يكي 

يابد، گرچه نه لزوماً فقر  فقر نسبي گسترش مي(ماند  طور نسبي پايين مي اين نظام به

، )گذاري دولتي يعني سرمايه(گرايي داخلي  و بنابراين تحريك تقاضاھا، از راه كينز) مطلق

ھا و كاركردھاي  ي جھان، حفظ موقعيت انحصاري بنگاهترغيب صادرات كالا به كشورھا



ي اينھا جلوي بحران ناشي از كمبود تقاضاھا  اما ھمه. شود نظام امپرياليستي ضروري مي

ھميشگي داري است كه از اصل  سرمايه »توازني سرشتي بي«نظر ديگر . گيرد را نمي

است و ناگزيري  ي آن باز بروز بحران شود و نتيجه ناشي ميحداكثر سودرساني 

  . دھي در خارج گذاري و وام گري، سرمايه نظامي

ھاي  تر است يا اولي كه يافته تر است، دومي كه قديمي ماركسيستي كه كدام نظريه اين

ه چندان ب ،ددھ بيشتري را بازتاب مي یھا  يك واقعيت جديد پس از ماركس را دارد و كدام

انيم كه ھر دو نظر ھم در مواردي به نتايج د بخشد، ھمين قدر مي ر غنايي نميضبحث حا

تر آن است كه  مھم. كنند اي از حقيقت را بيان مي رسند و ھم ھريك گوشه واحد مي

ھاي  مقابله با بحرانھايي براي  راه ١٩٢٩- ١٩٣٢داري پس از بحران  بدانيم نظام سرمايه

نه به بازارھاي رخ ،كينزي دولت ی آزمود كه در راس آنھا الگوھاي مداخله شوندهتكرار

ھاي نظامي، حفظ و تقويت موقعيت انحصاري  مناسب در كشورھا، افزايش ھزينه

ھاي فني چون موتورھا، توليد برق، وسايل نقليه، كامپيوتر،  ھاي توليدي بزرگ، تكانه بنگاه

ھاي سياسي خاص  فضايي و ارتباطات و مخابرات و در مواردي كه جناح  گسترش فعاليت

. ي نظامي بود آمدند دامن زدن به جنگ و مداخله كار به ميدان مي فظهمثل جناح نومحا

ي ھشتاد  ي دھه  ھاي تعديل ساختاري پس از ميانه سازي و تحليل سياست فرايند جھاني

به جز آن . ، بودندگير و پر اثر شمول و پي راھبردي، اما جھان ھايھمين تدبيرجنس نيز از 

آمد و آن اين است كه افزايش  داري بيرون مي ت سرمايهنظر ديگري نيز از بطن رقاب دو نظر،

در آن كه قطعيت ، ھا و رقابت انحصارھا به سقوط نرخ سود گذاري ھا و سرمايه سرمايه

براي اجتناب از . زاست انجامد كه آن نيز بحران اي ماركس مطرح بود، مي پايه-نظريه الگو

دھاي انحصاري و امپرياليستي نو در كاركر اين سقوط نيز با ابزارھايي چون بازارگشايي

  .شوند سازي و باز ھم جنگ افروزي به كار گرفته مي جھاني  چارچوب

تري از كاركردھاي  ھاي تازه سو جنبه ي ھشتاد قرن بيستم به اين ي دھه اما از ميانه

چنان بر بنياد  اما آن كاركردھا ھم. اند شده  جدي ،داري بروز كرده نظام سرمايه  قديمي
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معطوف به سقوط نرخ سود،  ھاي پويايي چون رقابت كشنده، سودجويي و انباشتِ دهپدي

ھا در بازارھاي داخلي و جھاني به  عدالتي ذاتي، مداخله كشي و بي ي روند بھره ادامه

نفع سرمايه و به زيان نيروي كار و كوشش براي انتقال مسائل و مشكلات اقتصادي و 

  .داري مركزي قرار دارند نجات سرمايه بحران به كشورھاي پيراموني براي

  ھا كدامند؟ ھا يا بھتر بگويم دگرگوني اين جنبه

ھاي  ھاي مالي بزرگ و بورس ھا و بنگاه معاملات مالي با محدوديت و مركزيت بانك ؛يك

اند و معاملات مالي را با ابزارھاي ديجيتالي و  آور رشد كرده اي سرسام گونه  گيربه جھان

حجم معاملات مالي در  ١٩٩٣در سال . دھند فته و پيچيده انجام ميمخابراتي پيشر

بود كه به ) يا بيشتر(ھزار ميليارد دلار  ٩٠ھاي جھاني در حدود  بازارھاي مالي و بورس

به حدود  ٢٠٠٤-٢٠٠٦ھاي  اين رقم براي سال. شد برابر تجارت جھاني بالغ مي ٣٠حدود 

گراني شديد بھاي   ھاي براي سال. جھاني رسيد برابر تجارت ٣٥ھزار ميليارد دلار و  ٣٥٠

حدود رقم به ) ٢٠٠٨پيش از سقوط بھاي نفت در سپتامبر ( ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٧ نفت، يعني

جايي مالي در روزھاي غيرتعطيل  ميليارد دلار جابه ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠بين ميليارد دلار و روزانه 

اند  سرمايه اقتصاداي از  لي جنبهبازارھاي ما. برابر تجارت جھاني بالغ شد ٣٥و به بيش از 

گسترش سھمگين بازارھاي مالي يعني گسترش . كه در برابر بازارھاي واقعي قرار دارند

ي  ھاي واقعي كه چون فراتر از تقاضاھا رشد كرده بودند درواقع پايه دعاوي در برابر سرمايه

  .اصلي بحران را تشكيل دادند

ميليارد دلار گذشته  ٣٠٠٠افزايش يافته از مرز ھاي كشورھاي كم توسعه يافته  بدھي ؛دو

ھا چنان بالا است  فشار بر دوش اين كشورھا براي بازپرداخت اصل و بھره اين وام. است

زا و انتقال  ھاي برون دارد و از آن بدتر آنھا را در مقابل بحران كه آنھا را از رشد كافي باز مي

  . كند دفاع مي درون اين كشورھا بي به يمركزكشورھاي خودي يا عمدي آن از  خودبه

گري مالي و مبلغان  سخنان واسطه بازارھاي بورس كه بنا به ادعاي شيرين سه؛

گردش امور مالي و  ،اندازھا داري پولي و صرافان، براي تامين اعتبار، جلب پس سرمايه



ند ا ھايي گونه كه گفته شده است قمارخانه تاسيس شدند درواقع ھمان انباشت سرمايه

ھاي  و محل باد كردن بادكنكبازي از راه دور  وار قمار ابزارھاي الكترونيكي ديوانهمجھز به 

  .مالي

ھا  ي آن كار، كه وجدان جاودانه و نومحافظه  ھاي نوليبرال ھاي دولت مداخله چھار؛

يشترين ھا بلنگارسازي بازاروسازي يا  درواقع براي يلهآنھا . بودن در بازار بود  مداخله  بي

ھاي جھاني تعديل ساختاري و تجارت  آنھا زماني حيثيت خود را در طرح. مداخله را داشتند

ي ھشتاد قرن  در دھه چرات به كار بردند و با ريگان و تآزاد و بناي سازمان جھاني تجار

در توانند  و نه ميخواھند  از ھمان آغاز مشخص بود كه آنان نه مي. به ميدان آمدندپيش 

ي آنان به نفع  مداخله. بنشيند  مداخله  داري بي ي نظام سرمايه ھاي شكننده حرانبرابر ب

ي  ھاي نوليبرالي در پايان آن قرن به مداخله داري جھاني با شكست طرح تھاجم سرمايه

ھا ھدايت بانك  كه سال ،الن گرين سپن نوليبرال. تبديل شد) يا بوشيستي(كار  نومحافظه

ي ھاي مشھور ويژه مديون مساعدت ا بهداشت اشتھار خود ر مركزي آمريكا را برعھده

ھا  ھاي مالي و بانك ي دولتي و حفاظت از سود بنگاه است كه براي حفاظت از اوراق قرضه

  .به اجرا درآورد

درصد  ٥٠چيزي در حدود ) يعني اعضاي گروه ھشت منھاي روسيه(اقتصادھاي بزرگ  پنج؛

آمدن  رفتارگواضح است كه . جھاني را در اختيار دارند درصد از توليد ٢٥و آمريكا در حدود 

ي جھان  ويژه در ايالات متحده به ھمه در اين كشورھا، به ي كسادي و ركود در چنبره

در آسياي شرقي  ١٩٩٧اما در بحران  .كه در بحران اخير چنين  شد كند، چنان سرايت مي

و در اين آخري تاكنون جمعاً در   يهميليارد دلار از اين سرما ٤٠آنجا در حدود ، چنين نشد

  .ات ورشكستگان صورت گرفته استميليارد دلار پمپاژ براي نج ٢٧٠٠حدود 

ھاي  سازي كه ابزاري نوليبرالي براي فتح بازارھاي جھان بود، مانع رقابت جھاني شش؛

اين رقابت بيشتر از گذشته ابزار . داري نشده است كشنده در درون نظام سرمايه

، چنان "بدھكار شدن"در اين ميان قدرت . فتح بازارھا و انباشت سرمايه است ،يسودبر
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ميليارد  ١٠٠٠نه نظامي سالا ی تر از بنيه نه كم ارزش ند چيزييامان مي كه قدرت آمريكا

 ي دولت ميليارد درنظر گرفته شده در بودجه ٤٧٠- ٥٠٠دلاري اين كشور است كه شامل 

كه است نھفته اعتبار جھاني جادويي اما بادكنكي  بيايجاد پول  در اين قدرت. دشو مي

آنجا درست جايي است كه از   و پراكند تركد و عفونت و نكبت مي جا مي بالاخره يك البته

  .جادوگران نشان و خبري نيست

ثباتي را  كار بيونظامي آمريكا، ھم زمينه و ھم سازگرايي سياسي و  جانبه يك ؛ھفت

ي سياسي و نظامي براي گريز  ھاي مداخله آورد كه سياست درست در زماني فراھم مي

  .از مشكلات اقتصادي به پايان كارآمدي لازم خود رسيده است

ي فروكش و سرايت جھاني آن را فراھم  ھاست و اين زمينه آمريكا كشور بدھي ؛ھشت

ي  هھاي انتھايي دھ در زمان ريگان در سال. آمار ديگري در اختيارتان بگذارم. آورد مي

ھاي  ھشتاد قرن گذشته زير فرمانروايي ريگان و منشور تھاجمي ريگانوميكس بدھي

ميليارد دلار بود كه در سال  ١٠٠٠ در آن زمان اين كشور  بدھي .آمريكا به شدت بالا رفت

امروز اين رقم به حدود . ميليارد دلار رسيد ٥٧٥٠و  ٣٠٠٠به ترتيب به  ٢٠٠٠و  ١٩٩٠

طور متوسط ھر نفر آمريكايي  به. يده يعني ده برابر شده استميليارد دلار رس ١٠٥٠٠

ھا  سايت خبري آلترانتو يك بار محاسبه كرده بود كه اگر آمريكايي. دارد  دلار بدھي ٣٣٠٠٠

براي پرداخت بدھي خود كل سرزمين خود را بفروشند، بھاي ملك آمريكا ھكتاري تقريباً 

ميليارد دلار است كه  ٨٢٠٠مريكا بيش از دولت آ  فقط بدھي. دلار خواھد بود ١٠٥٠٠

بدھي افراد صاحب خانه در سال . برابر شده است ٩در حدود  ١٩٨٠نسبت به سال 

برابر شده  ٣در حدود درصد توليد ناخالص داخلي بود و حالا كه اين توليد  ٥٠معادل  ١٩٨٠

يز مانند اين بدھي ن. شود درصد توليد ناخالص داخلي بالغ مي ١٠٠است اين رقم به 

شوند و عملكرد  ھاي واقعي محسوب مي ھاي مالي از نوع دعاوي بر سرمايه دارايي

  .استھا  ساقط كردن ارزش سرمايهي آنھا نيز مانند بازارھاي مالي،  گسترش يابنده



ي انتقال بحران از  گذاري مستقيم خارجي در جھان به شدت رشد كرده و مايه سرمايهه؛ نُ

ھاي مادي و ياري رساندن كالاھاي مصرفي ارزان  ش عوض انتقال ارزمركز به پيرامون و در 

گذاري  سرمايه موجودي .به مركز شده است) ھا تازه صنعتي(از پيرامون و نيمه پيرامون 

ميليارد بود كه  ٥٢٥معادل  ١٩٨٠خارجي كشورھاي صادركننده سرمايه در خارج در سال 

ميليارد دلار برآورد  ٨٠٠٠به حدود  ٢٠٠٧و در ميليارد دلار بالغ شد  ٣٥٤١به  ١٩٩٧در سال 

  .شود مي

گذاري قانوني در  ب با كلاهقلخواري، جعل و ت ربايي، مازاد ويژه فساد مالي، سودِ ؛ده

در . اند داري نوين نھادينه شده ھاي مالي و توليدي و توزيعي در نظام سرمايه فعاليت

ھاي  سازي شركت و ، جعله، ارتشاپشتوان ھاي بي ھا، وام سازي ھاي اخير حساب بحران

بانكداري در «پايه،  ھاي كاذب و بي ايجاد شركت. اند پايه نقش و اثر قابل توجھي داشته بي

ي  جانبه در جھت گسترش ھمه ،زا، ھمگي و ايجاد فضاھاي دروغين و توخالي رونق »سايه

املاً ھيكس و نيكلاس سوسيدس ك ه كه دو مبتكر زرنگ، يعني استفنآنچ(ھا  وام

در چارچوب  »گذاري سامان يافته خودروي سرمايه«درآوردي و شيادانه ساخته و نام  من

رويگي در انبساط مالي و يغماھاي  عامل بي) الگوھايي پيچيده و تودرتو بر آن نھاده بودند

داري انگلستان تنھا يك شركت در اين كشور،  ي وزير خزانه عنوان مثال به گفته  به. پولي بود

ميليارد پوند را به يك شركت فرضي منتقل  ٥٠، توانسته بود »نورترن راك«شركت  يعني

اين مشت . ھاي پرداختي خود نبود به عبارت ديگر اين شركت مالك نيمي از رھن. كند

   .ي خروار بود نمونه

ھاي خود از دولت فعلي از محل صندوق  تنابھي از دريافتيعبخش خصوصي ايراني مبالغ م

تا . به عوض انجام تعھد در نوسازي و توليد به كشورھاي خارجي منتقل كرد ذخاير ارزي را

و حال با ورشكستگي . پسنديد را مي دوبیای نساجی ھ دانم شرکت جا که می آن

آنھا نيز ورشكست شده و نيمي از پول  ،مالي در امارات ـ داري املاك پي سرمايه در پي

مصارف فارس تبخير كرده و بخشي را نيز به  ملي دريافت شده را در گرماي بخار خليج
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 ٥٠آمريكايي كه بيش از  رنيز يك ميليارددر ھمی روزھای اخير . اند شخصي رسانده

 ميليون دلاريش در آمريكا ٥/٦ي  در خانهبازداشت خانگي  بهميليارد دلار بالا كشيده بود 

 ٢٠٠٨روز مانده به پايان سال  ١٠ھاي مشابه در  ھا و نمونه ي اين خبر ھمه. محكوم شد

  .گيرد مدام اوج مي

ھاي بادكنكي و  ھا، گستردگي ھا، بازگشايي كشي ھا، بھره ھايي رقابت با چنين زمينه

اي اقتصاد نيز روشن بود كه بروز ركود  ھاي پايه ھايي ديگر براي ھر محصل سال بدھي

املاك  -داري مالي مان سرمايهي ضعيف زنجير ھ ھا نيز حلقه براي خيلي. قطعي است

ھا براي فرار از  ھا و انباشت ھا به محل تمركز سياست الاقتصاد آمريكا بود كه س داخل

بادكنك در اين بخش بيش از حد باد . مصرفي و جذب انباشت تبديل شده بود كسادي، كم

ھاي بچه گول زنش، كاملاً شكننده  ي آن، به رغم طرح و رنگ مقاومت پوستهبود و شده 

  .بود

زدگي مصنوعي، از آن   با ذوق ،نامه نيوزويك المللي ھفته پرست بخش بينكريا سرزفريد 

ي ركود در  باره ھا آوردن ده ھا ناشي از سر برون نوع كه پوششي باشد بر وارفتگي نوليبرال

در و از جمله (ھاي جھان  اي قسم خورد و شرط بست كه دولت اقتصاد آمريكا، در نوشته

اما اين . آيند بلند بيرون ميي وحشت سر از نبرد مالي خود عليه دوره) راس آنھا آمريكا

ھاي  ھم به ھزينه يد كه فرصت براي نگاھنزن آنچنان در وحشت خود فرياد مي  نوليبرال

او البته . اجتماعي اين پيروزي كه بايد مردم جھان به ويژه تھيدستان بپردازند، باقي نماند

را به كام ھا قلب بحران جھاني است كه ھمه  پذيرد كه اين بدھي ھنگفت آمريكايي مي

اما نه از ) كنم ي اروپاي شرقي آن كمي بعد اشاره مي و تنھا به چند نمونه(كشد  مي

زند و نه از فقر و رنج  سازند دم مي ھا را مي عوامل ساختاري و اساسي كه ھمين بدھي

تازه، حرف او اين است كه بدھي ھم . ھاي ناشي از اين بحران و ناكارآمدي و ھدر رفتن

او از . ھا بيشتر قرض كند مدت دولت بايد در كنار افزايش ماليات و در كوتاهچيز بدي نيست 

ھاي محرك حمايت  ھاي زيرساختي و مداخله ضرورت كاربرد روش كينزي، يعني اجراي طرح



ي عمر  و در اينجاست كه مثل ھر ليبرال ديگري، كه از صدسال پيش فاتحه. كند مي

ي  دھد كه جوھره مثل ھميشه نشان ميشان در اقتصاد خوانده شده بود،  واقعي

ھاي احتمالي دولت  او انتظار دارد مداخله. ليبراليسم سود است و نه آزادي ادعايي بازار

وال استريت را بيش از اين نھراساند و اين پسر خوب، مقررات و مداخله را  ،اوباما ی آينده

ن جرج بوش، بر آن است او به ھرحال مثل ھر آمريكايي وفادار، چو. بھتر كند و نه بيشتر

انعطاف براي اصلاح   ي تاريخ، ي جھان و ھمه كه اقتصاد آمريكا، به طور استثنايي، در ھمه

  .خود و بنابراين آخر عاقبتي خير دارد

 گردند و نوشند و مي خورند و مي كنند و مي سال است كه مدام قرض مي ٣٠ھا  آمريكايي

بيشترين . ن روش در زمان ريگان نھادينه شداي. خرند ميرقصند و كالاھاي رنگارنگ  مي

از سال . سال اخير اتفاق افتاد ١٥ي مسري در حوزه مسكن در  گيري، مثل يك خوره وام

بادكنك  ي خوشهاين نيز . گيري داشت قيمت سھام در آمريكا رشد چشم ١٩٩٥تا  ١٩٨٠

ي توليد  نهري كه در  صحآواما اين رشد بيشتر از آن سود. ديگري شد براي اين اقتصاد

وجود بازار مالي را نه ھدايت پول به سمت توليد بلكه افزايش سود . آمد نبود دست مي به

ست بانك سيا. پس از آن بود كه سود توليد از رشد باز ماند. كرد ھا توجيه مي شركت

عبارت  سپنن گرين لبن برنانكي، يعني در زمان رھبري آ مركزي آمريكا پييش از رياست

  .ھاي آمريكايي دادن پول  ارزان در اختيار شركت بود از قرار

كه  ـ از پايان رونقاند در رونق بود، اما چشم ١٩٩٠در  درست است كه اقتصاد آمريكا

 ـ فارس در زمان جرج بوش پدر ي جنگ خليج دستانه به اقدام پيش ـ بالاخره ھم تحقق يافت

استيگليتز اين است كه  وزفجنظر . كمك كرد ـ آن كه جنگي براي براندازي صدام باشد بي

دھد كه جنگ ربطي به راھبردھاي پايان بحران ندارد زيرا در جنگ  اين جنگ نشان مي

ياد شده باشد،  ی ف قاعدهبه ھرحال حتي اگر اين جنگ خلا. بودآمريكا در رونق  ١٩٩٠

) اند ھايي اين چنين كم ارتباط با راھبردھاي اقتصادي كم نبوده و جنگ(استثناء بوده است 
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تمام ماند زيرا شايد نياز اين جنگ پيشدستانه بود يا نا. ستنافي مطلق نظر مزبور ني و

  .اقتصادي به آن نبود

ھاي  توليد در سال ھاي اقتصادي،  ، در پي اتخاذ سياست١٩٩٥با وجود توقف رشد سود در 

ل، به ھرحا. بروز كرده بود ٩٧ي تنزل از اواخر  افزايش يافت، گرچه نشانه ١٩٩٧و  ١٩٩٦

 ماشيندر ھمين سال ھم . اقتصاد آمريكا دچار يك ركود جدي شد ١٩٩٨اما، در پاييز 

ھا و  ھا و سياست با مداخله ١٩٩٧-٩٨ركود . ھاي بانك مركزي آمريكا به راه افتاد مساعدت

ھاي پاييني جامعه وارد و از  كاربرد منابع كه با راحتي فشار آن آشكارا بر دوش لايه

شد متوقف شد و كمي  داري عليه نيروي كار ناشي مي قاتي سرمايهي مبارزه طب جوھره

 ٢٠٠٠به ھر روي از بھار . اي در اقتصاد آمريكا آغاز شد دور رونق تازه ١٩٩٩-٢٠٠٠بعد در 

توان  ويژه از اواخر تابستان اين سال آغازين قرن بيست و يكم مشخص شد كه ديگر نمي به

ھاي پرھزينه  ركود را كه مدام با اين و آن سياستواقعيت  ،با انكار و لجاج ،مثل گذشته

  .افتاد ناديده گرفت شد يا به تعويق مي ميمھار  تاحدي

از . سقوط كرد ٢٠٠٠ي سال  درصد در ميانه ٨/٠درصد به  ٢/٥نرخ رشد اقتصادي از حدود 

در بھار ھمين سال بود كه جنگ . فرو خوابيدن بازار كاملاً نمايان شد ٢٠٠١اواخر سال 

  .ترده در افغانستان و سپس در عراق به راه افتادگس

حلي  بھترين راه ٢٠٠١تا  ٢٠٠٠ويژه در سال  ، به٢٠٠١تا  ١٩٨٥ھاي  ي سال در تمام دوره

) با كاھش نرخ بھره(رسيد ھمانا تزريق و فراھم سازي پول ارزان  كه به نظر بانك فدرال مي

ھا و  در ھيچ كجا بيشتر از خانهھا  ي بدھي شده  رنگ جغد خوش. ھا بود فع شركتبه ن

جاي بحث زيادي  يگزين دليل اين لانه. مالي لانه نكرد ـ ھاي املاك ھا و شركت سازي خانه

ھاي توليدي از يك سو و سوددھي خوب  دارد اما دليل مھم آن اشباع خيلي از فعاليت

گويد  كريا ميزد فري. دي اين املاك بو پيكر بر پايهودر ملات املاك و معاملات مالي بيمعا

د كه اين برَ مي داشته شده بود و البته باز ازياد بازار مسكن با آمپول مصنوعي سرپا نگه

  .توانست سرپا نگه دارد چيز مي ھاي محرك چه آمپولجز بيمار را مگر آن 



به يك بحران منتھي شود از بخش  تواند مانند وضع فعلي كش كه ميكسادي و فرو

ھاي بيش از اندازه به بازار  بيني در اين بخش خوش. لي شروع شدما ـ داري املاك سرمايه

ھاي اعتباري كه براي خريد خانه وام  ھاي مردم به دستگاه بادكنكي موجب افزايش بدھي

در ھمان حال مازاد واحدھاي مسكوني در برابر تقاضاھا در . گذاشتند شد در اختيار مي

سرپناھي و بدمسكني به ميزان نه  بي آيد كه در داخل آمريكا ھنوز اوضاعي پديد مي

  . وجود دارد مچندان ك

چند . ي قيمت مسكن شد آن بادكنك موجب سقوط يك باره تركيدنِصدای اين مازاد و 

 .رو شد ي رونق نظام روبه خيالان شيفته اعتنايي خوش ھميشه با بيھشدار پيشين، مثل 

ھاي  براساس ديدگاه) ٢٠٠٨اكتبر  ٣٠استيتزمن، به قول نيو( »ريان مك ديرتِ«اقتصاددان 

سقوط در آمريكا و در پي سقوط در  يتجربي خود مطمئن شده بود كه سقوط در اروپا در پ

 ـ داري مالي اقتصاد شھرھاي بزرگ و آن نيز در پي سقوط در بازارھاي مالي و سرمايه

ي كه به وابستگي پايتخت لتون »ريگا«در  گويد او مي. بيني بوده است املاك قابل پيش

باليد ديده بود كه بادشدگي اقتصاد  گري اروپايي مي داري و نظامي عميق خود به سرمايه

رفت، آن ھم در  ھزار دلار فروش مي ٢٠٠ھاي زمان استالين به  چنان بود كه آپارتمان

دلار بود و در آن از صنعت و  ٤٠٠كشوري كه متوسط دستمزد ماھانه يك كارگر كمتر از 

  .انرژي خبري نبودمنابع 

كشورھايي چون مجارستان، اكراين، بلاروس، بلغارستان، لتوني، ليتواني، اسلووني كه 

داري پس از فروپاشي بودند، زودتر از ھمه به  ي سرمايه خورده ي بيش ت از بادهمسسر

  .كام بحران اساساً آمريكايي فرو رفتند، گرچه استراليا و ايسلند پيشتاز بودند

ھايشان چنان  ھايي بودند كه ارزش خانه خانه بدھكاران، صاحب ،ر اين سقوطبه ھر روي د

اين گرفتاري فقط به . بدھي خود نبودند  افت كرده بود كه قادر به بازپرداخت اصل و بھره

ھا منجر نشد بلكه به سرعت دامن  ورشكستگي و مال باختگي و خودكشي صاحب خانه

اينجا بود كه . نشاني قابل مھار نبود عادي آتشآتش با وسايل . چند بانك بزرگ را گرفت
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ھاي  دولت بوش در آخرين ماه. وجدان سرمايه باز بر وجدان ايدئولوژي ليبرالي فائق آمد

براي اين دولت و نخبگان نظام حاكم رسالت نجات . حكومتش، درنگ را جايز ندانست

در عراق، گويي پيام قتل عام  يا به بھايي مردم  داري به بھاي افلاس گسترده سرمايه

كار به آن وابستگي تام و تمام  كليساي اعظمي بود كه دولت نومحافظه برآمده از گنبد

  . داشت

 ،ھاي ورشكسته يا رو به ورشكستگي دولت وارد عمل شد تا با تزريق پول و خريد بانك

اي ھ ابتدا در مقابل او مخالفت. جلوي رفتن باز ھم بيشتر بازار به كام حريق را بگيرد

ھاي بلند سرمايه  اما وقتي ھرم آتش دامن كاخ. گذاري و كارشناسي قد علم كردند قانون

جانبه شد، عقل و وجدان سود و سرمايه جمع  ھاي ھمه خرابي را گرفت و تھديد براي خانه

را از  »گور باباي مردم، نظام را نجات دھيد«ي   توانستي زمزمه اينجا بود كه مي. آمدند

يان « ھشدارو نگراني  .گذاري و مديريتي بشنوي قانون ھاي كارشناسي و پچو چلاي پ لابه

فقر و ي بحران اقتصادي و گسترش  دبيركل سازمان ملل متحد در مورد ادامه »گي مون

ھا گم شد و ناشنيده ماند و خود او ھم  ھا و مالي بانكي ھاي گرسنگي در ھيابانگ

 ٧٠٠آمريكايي دست به دست ھم دادند و تزريق نخبگان  ی بالاخره ھمه. دنبالش را نگرفت

ھاي ورشكسته را در جھت حفظ ناموس سرمايه و مالكيت تصويب  ميليارد دلار به بنگاه

آتش كه . ھا به واقع به يك تريليون دلار رسيده است اين رقم با احتساب ساير ياري. كردند

اكراه براي ھمكاري جمعي و  ھا نيز ابتدا با به اروپا و آسيايي شرقي سرايت كرد اروپايي

داري  يكي و در مواردي جمعي به پمپاژ منابع مالي براي نجات سرمايه بالاخره يكي

به رسم سودجويي و  كه ند چنانخواست ميي خود اقدام كردند ابتدا ھريك  ورشكسته

ھاي مركزي اروپا چند  اجلاس بانك. خود را از آتش برھاند ي خانه مألوف است،رقابت 

. لاس آمدكه سوز و داغ آتش به پشت درھاي اج رو شد تا اين اي با ناكامي روبه جلسه

ي ماليات  ھاي مالي از كيسه در حمايت از بنگاه اينجا بود كه پرداخت صدھا ميليارد دلار

  .دھندگان به تصويب رسيد



در  .ميليارد دلار كمك را برعھده گرفت ٧٠٠ژاپن نيز . و آنگاه نوبت به آسياي شرقي رسيد

آنكه كسي  شده است بيداران بينوا كمك  به سرمايهميليارد دلار  ٢٨٠٠مجموع در حدود 

 )اين مقاله انتشارزمان (ھاي جھاني تا امروز  خسارت. نديك عباسي خرج فقر و بيكاري ك

در اين رقم آثار وخيم بحران بر زندگي اجتماعي . ميليارد دلار رسيده است ٥٠٠٠به حدود 

ي  وقتي به خانه. ستي مردم محروم و به حساب نامده منعكس نيو اقتصادي و فرھنگ

بينيم كه به واقع  انديشيم مي مي )و البته به حد محدودتري ژاپن(ھا   آتش گرفتني اروپايي

بيني  به ھرحال پيش ٢٠٠٨اول سال  ی در ميانه. خانه چقدر چوبين بلكه نئين بوده است

سال آينده چيزي جز  ٢كشور تا آور اين  رسمي دولت ژاپن آنست كه رشد شگفت

  .صفردرصد نخواھد بود

ام وخود را  توليد ناخالص داخليدرصد از  ٨٠اتريش معادل  ،چند مثال بزنم پيش از بحران

ميليارد دلار به اروپاي شرقي قرض داده  ١٥٠٠كشورھاي اروپاي غربي بيش از . گرفته بود

رد دلار وام داده بودند، اولي به ميليا ٣٢٠اسپانيا و انگلستان ھريك در حدود . بودند

ھاي  بحران اروپا و آسياي شرقي، بحران. دومي به آسيا )ويژه آرژانتين به(آمريكاي لاتين 

. ي آنھا وارد شده است شوند اما آثار وخيمي بر پيكره دوم و سوم قلمداد مي ی مرحله

مواد نفتي و  ي آنھا به رنگ دودي غليظ است كه از اشتعال انداز آينده براي ھمه چشم

كاري غيرمسئولانه  »رك ديرتِم«اگر آمريكا به قول . ناشي مي شودايي يھاي شيم كارخانه

داد اين كار را  جام ميھايي كه قادر به بازپرداخت وام خود نبودند ان خانه دادن وام به صاحب

  .ھا با وام دادن به ساير كشورھا تكرار كردند اروپايي

  

ھاي اروپاي غربي،  الي به بانكم -يتاليجدي تشھاي آ ا بلكه كابلھ اين گيرودار نه جرقهدر 

يكي دو بانك در ايسلند . وضع در اروپا وخيم بود. شور آسيايي سرايت كردك و چندايسلند 

بار كلي بانك، اين نھاد مالي . و ھلند سريعاً اعلام ورشكستگي و تعطيلي كردند

 رخطبا ي آتش قرار گرفت و سپس  ر محاصرهداري بريتانيايي، د رسان به نظام سرمايه خون
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ويژه فرانسه نيز خطر را حس  ھاي مركزي ديگر كشورھا به بانك. وري روبرو شد شعله

خود را وحشت نتوانستند ھاي دست راستي افراطي  ايتاليا حكومت در آلمان و .كردند

معي براي ھاي ج با اين وصف عنصر رقابت خودخواھانه مانع از تصويب طرح. پنھان كنند

 و به نوعي، اتحادھا، اروپا نيز در حدي  اما با بالا گرفتن شعله. شد فردياقتصادھاي  نجات

ميليارد  ٧۵به حدود  گاهتك كشورھاي اروپايي كه  ھاي تك خود را دريافت و به جز مداخله

با اين وصف  .عمل شودقرار شد سيستم مالي و بانكي اروپايي نيز وارد  رسيد مي دلار

ي نئين از آتش  بود و خانه خويش ميفكر ھركس بايد به . ناكافي بوداكراه آميز و تحاد اين ا

ساخت  بر   تواند در آينده ھاي انفرادي كه مي وييج فرارھا و نجاتعلامت . رھانيد مي

ي  جلهم، اين ميستاكونو. الملل اروپايي اثر منفي بگذارد بروز كرده است سازمان بين

م یاولين علاگفت كه  ،تاليستي بزرگ و مسلط استياقتصادي كاپانگليسي كه نماينده 

دبير  »زئزاني منيتون بدو«اما بانو . ھاي گذشته را ديده است اعتمادي به بيپاسخ جھاني 

مالي از زمان ركود بزرگ   جله گفت كه آنچه رخ داده است بدترين بحرانماين  یاقتصاد

رود تا  بود كه گفت اين بحران ميتر وقتي  گفت اما درست او درست مي .بوده است

ي  به گمان من اين گسستگي بعداز دھه. و بازار بكشد تولدترين مرزھا را بين  اساسي

يست ماكونو. بزرگي است ، گسستگي بنيادين وقرن بيستم، يعني پس از صدسال دوم

 ھاي بھره جلوي بحران ھا و كاھش نرخ بانكحالا ملي كردن بر آن بود كه درست است كه 

 ی پيكرهآورد و البته منظورش ضربه به  ميوارد ھاي بزرگي را  گيرد اما در آينده ضربه را مي

  . مال باخته مردمداري خصوصي بود و نه  سرمايه

بازارھاي  سازيآنكه روح پاك آزاد ھا شروع شد بي آتش كه سرايت كرد انواع مداخله

ايدئولوژي رار ھميشگي نفي كاي كارساز نبود جز ت ھيچ چاره. شود زرده كاپيتاليستي آ

سياه دولت  ی سال پيش، پس از كسادي موسوم به چھارشنبه ١۶ .ادعايي ليبراليسم

 ١٩٩٢با اين كار در سال . انگلستان ارزش پوند را پايين آورد تا صادرات خود را تشويق كند

و سرعت  نيستند زيرا ماھيت سازھا كاركارسازواما امروز اين . از كسادي بيرون آمد اقتصاد



انگلستان حالا ديگر فقط چند قلم كالا براي صادرات به جھان دارد . بحران تفاوت كرده است

  . آنھم در جھاني كه ديگر ھيچ اشتياقي به خريد ندارد

پولي حتي تندروتر از  پمپاژھاي، باراك اوباما در كاربرد روش ٢٠٠٨يس جمھور منتخب یر

پمپاژ صدھا عادي مالي نيست و بايد به  ھاي ر تزريقكا او نيز دانسته بود كه كار. بوش بود

اين مشتاقانه در نشست سنا او . چونان تزريق خون به بدن بيمار متوسل شد ميلياردي

آنچه آنان بر سر منافع داري از خود بروز داد و نشان داد كه  را به سرمايه مثبتي  روحيه

ھيچ اختلافي با  ،ين كشور استداري مالي ا تبلورش در سرمايه ش، ودنخوان آمريكا مي

او ضمن آنكه به توافق سنا براي . نداردچني و منسفلد  ديك، پي لينبوش، مك كين، سارا 

ھاي به واقع كارگزار بحران  وبراي نجات شركتمنابع مردمي ميلياردي از محل  ٧٠٠تزريق 

 يد دور دومباھا  ھاي آمريكا، تحت كنترل دموكرات گفت كه كنگرهھم ياري رساند، بعداً 

ي اھ او چندي پيش وقتي آتش بحران به انبار سوخت كارخانه. شروع كندھا را  تزريق

شركت بزرگ خودروسازي  ھفت ي ردهھايي كه در  خودروسازي آمريكا، يعني به شركت

او اگر به . اي ديگر آشكار ساخت گونه تصميم خود را باز به. جھان قرار دارند سرايت كرد

دانست كه تزريق  اش از پزشكي از اقتصاد سررشته داشت مي مياندازه اطلاع عمو

 اورساني  موجب اخلال كشنده در سيستم اكسيژنبه بدن بيمار ي خون  از اندازه بيش

رياست ی  دورهروز پيش از پايان  ٣٠بوش  ،جاري دسامبر سال ١٨در . شود مي

سازي ھاي خودرو اش به رغم مخالفت سناي آمريكا با اعطاي كمك به شركت جمھوري

و  لرسیكرادو شركت . ھا بپردازد ميليارد دلار به اين شركت ١٨وظيفه خود دانست كه 

پيش از آن كه  شرکت فورد( ميليارد دلاري را درخواست كرده بودند ٣۴جنرال موتورز كمك 

 اعلام كرده بود كه وضع مرتبي دارد و نيازي به كمك ندارد اما كرايسلر گفته بود موجودي

ي  رد دلار است و فقط كفايت پرداخت دستمزدھا و ھزينهميليا ۵/٢معادل  اش نقدی

از  ٢٠٠٨دسامبر  ٢٠در شركت جنرال موتورز ). كند سازان و اداره شركت را مي قطعه

روز مانده به اشغال پست  ٣۵اما بارك اوباما در حدود . خود خبر داد ی كارخانه ٢٠ تعطيلی
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دلار كمك ميليارد  ٨۵٠رياست جمھوري وعده كرد كه براي طرح نجات اقتصاد براي اعطاي 

در واكنش به اين تصميم شماري از مديران و اقتصاددانان يادآور . چيني خواھد كرد زمينه

اثر بوده از  عظيم نيز بي پمپاژكشد و اين  سال ديگر به درازا مي ٢شدند كه بحران بيش از 

  .سوي ديگر اقتصاد سوراخ سوراخ بيرون خواھد ريخت

 ھاي مداخله را نقد داري، وقتي سياست م سرمايهنظااصل وفادار به منتقدان دروني، اما 

زيرا آنھا  ،نيازي نيستھا  گونه مداخله به اينروي  ھيچبه كنند البته كاملاً برآن نيستند  مي

بيشتر بر اين دل آنھا . اند سوزي و بيمار خون از دست داده ي آتش نيز در حال تجربه

بخش و رشد  كار تعادلود كه سازان سوزانند كه چرا كاري شده است يا كاري كرده مي

ي خود  بر مردهلي دير گريستن آنھا خي. يفتدبي خصوصي از كار  خودي بازار سرمايه خودبه

چني  ديكمثلاً اين تقصير را به گردن بوش و اوباما ممكن است دستگاه . اند آغاز كردهرا 

اش دارد   سيدروني نظامي كه سعي بر آرايش سيامنزه خصلت  عليهبيندازد و چيزي را 

  .اي ندارد اما اين گونه فرار از معركه ھيچ فايده. راندنبه زبان 

گر پولي آمريكا به حضور  بخش معجزه نجات ي فرشتهاين  آلن گرين سينھفته پيش  چند

ھاي پولي پيشين  ي آمريكا آمد تا در مورد شاھكارھايش در سياست برگزيدگان كنگره

ونامي به اقتصاد ه سلب ،نه و بخشايش طلبانه گفتخواھا او پوزش. آمريكا توضيح بدھد

دانم  او افزود مي. آيد يك صدسال پيش مي كه ھر مھيبيسازي  آمريكا آمده است، ويران

نظام بازارگرايان افراطي ايران به اين خائن به و اين حرفي بود كه  ـ ديگر بازار كارآيي ندارد

فت كار ديگري جز آنچه براي رونق ھايش گ ي حرف او در ادامه. بخشند بازار نمي مقدس

چر ات آلود ياس ی ياد جمله. توانستند انجام دھند انجام يافته است نميبادكنكي روزافزون و 

ي  گزينه«گفت  افتم كه مي ي ھشتاد قرن پيش مي گراي افراطي دھه نخست وزير راست

آھنين انم د اين خنگوي مي. »ندارد دنيا وجودبراي اين ) خواست جز آنچه او مي(ديگري 

ديد كه چگونه فرزندان  به جا بود و مي حواسشكاش اي . دچار آلزايمر است مدتھاست



ھم ھاي ديگري  چرا راه :برآوردند كهصدا اند تا  بيرون آمده چني بوش و ديكفكري او چون 

  .ون خيانت به آرمان راه راست: ھست

 گرين سپن ،ت دولتيي اصلاحا از سوي دفتر نظارت به كميته ھنري واكسمنچندي پيش 

ورد سرزنش قرار داد و گفت بانك مركزي ممدير موثر اقتصاد پولي پيشين آمريكا  عنوان را به

ازحد به  رساني بيش دھي را كه موجب سوخت قدرت قانوني براي جلوگيري از عمليات وام

در دفاع از اصل و شرافت  گرين سپن. كردنشد داشت اما اقدامي  ثانوي ميرھن بازار 

 .»گه روت سياه ديگ به ديگ مي«برآمد و پاسخ داد كه از راه مداخله مداخله  ازار بيب

 خودش ،ي طرفدار بازار آزاد رهعضو كنگ ،نماش اين بود كه واكس حرف كنايياين معناي 

به كساني بود كه در خانه نشسته و كاري  يھاي رھن عامل فشار براي اھداي وام

و اين خود ) كه از ماھيت كارشان نامي برده شود آن بي. (دآورن اما پول در مي ،دردنك نمي

ي  مايهي خود  اين ھردو به نوبه ،اما ،در واقع. ي اصلي حذف بازار آزاد بوده است مايه

ھاي چنين بازاري  هجوھر .كردند درآوردن را ھموار مي نفتپول و اصلي حذف بازار ولنگار 

زي بود كه در سازوكار گسترش مھيب انتھاي سودبري است و اين چي داشتن مجوز بي

  .كار افتاد به رھني ھاي وام

ي بحث  زمينه پيشدر ) »، دست به کاری نزن، چيزی بگونه«ی  در مقاله(اسلاوي ژيژك 

ھاي دولت به  تمام مداخله ريايكار، كه با رندي و   هكه راستگرايان محافظ ستا  بر آنخود 

داري آمريكا در زمان  وزير خزانهسون لھنري پامانند طرح نجات (داري  ھاي سرمايه نفع بنگاه

اين اما درواقع . كند مي قلمدادرا سوسياليسم ) ليفعرئيس جمھور و جورج بوش 

در  .داران ھا معمولاً چيزي نيستند جز ھموار كردن راه سودبري فوق عادي سرمايه مداخله

ھاي مورد حمايت  گذاري ھا شامل اقدامات و سياست ه اين مداخلهآمده است ك ژيژكبحث 

داير بر  نوسلو ھنري پا )يس فعلي بانك مركزيیر(سپن، بن برنانكي گرين 

داران را در سودبري  ند سرمايهنتوا مي ھا اين سياست. استھاي اخلاقي  خطرسازي

ي بر اقتصاد و منافع جد  شان موجب آسيب اقدامد كه نشخصي در بازار مالي چنان دلير كن
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سوزي را  ي آتش و پول حق بيمه در مثل وقتي كسي پول كافي دارد. شھروندان شود

سوزي و سرايت آن به خانه و  مبالاتي بيشتري كند و موجب آتش تواند بي پردازد مي مي

ديه را  ،ھيچ فشار ھاي پولدار كه خيلي راحت و بي در مثال من نور چشمي( .شھر شود

ميليون توماني در  ١٠٠-١۵٠ پردازند سوار بر خودروھاي يرعمد ميبراي كشتن غ

و غرقه در دود  ھاي كنار اتوبوستازند و از  ميبا سه برابر سرعت مجاز ھاي تھران  بزرگراه

ند تصادف منجر به جرح و مرگ را نيز نتوا گذرد مي از مردم حسرت به دل و محروم مي رپ

  ).دنموجب شو

 ورا در بازارھاي مالي و سھام ھا  آفريني ھاست كه اين خطر لآمريكا سادولت  ،به ھرحال

 بودند كه سھامداران و  ي اقتصادي كاري كرده مديران عالي رتبه. اند شده  موجب نھر

آنكه متوجه عواقب و آثار  وقفه از حباب و بادآوردگي سود ببرند بي بدھكاران، ھردو بي

داري خصوصي چنين  زاد و سرمايهز اقتصاد آم دفاع اناآنھا به . كارشان بر اقتصاد باشند

كاران از ترس روبروشدن با شورش مردم عليه  به ھرحال محافظه. كنند اند و مي هكردند

گرايش چپ در دفاع از مردم از مدتھا پيش نوك رشد و استريت  وال جنگ آشكار طبقاتي

ي  اين ميان اين كه برنامه اما در. ي نجات كرده بودند خود را متوجه برنامه انتقادحمله و تيز 

ترفندھاي  و ازناشيانه و تكراري گرچه اي سوسياليستي قلمداد شود  نجات برنامه

  .است اما گويا ھنوز شنوندگاني دارد كاپيتاليستي ي عوامانه

وجه ديگر و به  شايد. »براي ھمسايه ،مرگ خوب است« گويد المثل ايراني مي يك ضرب

 .»ھمسايهنه براي  ،مااما براي  ،زندگي خوب است«كه  ھمان اندازه شفاف آن اين است

ھا  دولتسودساز ھاي  مداخلهگويند  ميرا كه  بورژوايي پردازان نظريه ی ي مسخره هويااگر 

اتفاقي كه افتاده است اين است كه زندگي ھمان ھمان سوسياليسم است بپذيريم پس 

ھاي  ھمان مداخلهنيز  پردازان است و آن سود يا ھمان سوسياليسم ادعايي آن نظريه

و به شرطي خوب است كه براي ميلياردرھا و مديران  ھا است گذشته و حال دولت

واحدھاي خود حقوق ھاي بالايي شركت كه ھزار برابر متوسط دستمزد كاركنان  رده



ھايي كه  ھاي مالي و بانك و شركت )نھفته نيستاغراقي  ھيچ و در اين رقم(گيرند  مي

  .و نه به نفع مردم و نيروي كارعلانه و نامشروع دارند باشد عمليات مخفي و جا

ھاي قدرتمند دولت در نظام  گويد در مداخله را كه مي اسلاوي ژيژكاين نظر البته اما من 

پذيرم اما ھرگز اين حرف او را كه  مي نيفتاده استاي  طوركلي اتفاق تازه كي و اقتصاد بهبان

ھاي  در واقع اگر اين مداخله .تابم برنميي است ا  ي چنين مداخله خود سقوط نتيجه

پي و ماندگار  در ھاي پي در پي بحران ند تاكنوننبود انباشتي راه سود و  ھمواركننده

اما شتاب نكنيد براي . جھاني خوانده شده بود سرمايهھاي زيادي از نظام  ي بخش فاتحه

   .قت ھستو لتخواني تا رسيدن صبح دو فاتحه

اي بلكه در متن اما در اين گيرودارھا تا حدي فراموش  اي نه حاشيه كتهلازم است به ن

  .شده بپردازم

ھاي ديگر  بخشبه متوجه سقوط بازار مسكن شد و سپس كسادي سخت ديديم كه اين 

براي اين كه بگويند  بورژوازياين بحران واقعي است و كوشش اقتصاددانان . سرايت كرد

ظام دست نخورده فقط التھاب و تورم در پوست صورت و عضلات ن بندي استخوانو ه ھست

ساختاري ظرفيت توليد، اضافه انباشت  دازامبحران، بحران  .فايده است بي .گرفته است

فرآيند انباشت در خود   و گسست سود و ثروت در متن تعارض و اختلاف طبقاتي و خلاصه

  . است ي ساختار و سوخت و ساز در ھمه وواقعيت 

اي بين اقتصاد  ن اين است كه ھيچ رابطهشا فرض زده پيش اموتعارف و عم اقتصاددانان

 و غير قابل بحثيطور كامل  اد واقعي در واقع بهواقعي و اقتصاد مالي وجود ندارد زيرا اقتص

اما رشد مداوم بخش پولي و ) عدم رابطه يعني و اين(خدمت اقتصاد واقعي است در 

ي ودعاعبارت بود از گرفت  را ناديده مي ١٩٧٠ي  ي از دھهنمالي كه ركودھاي بازگشت

نيز عقلايي، نوليبراليسم و انتظارات ھاي شيكاگو،  مكتب. ھاي موجود آور بر ثروت يرتح

 ،آمده است ميگويي چيزي كه از مريخ  ،در نقدينگيفقط  رابحث  بن برنانكيھاي  انديشه

آنان مايل نبودند  .انگاشتند ه ميي آن را با اقتصاد واقعي ناديد كردند و رابطه متمركز مي
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اما . داري را در بالاي سرخود ببينند شناخت راديكال و ماركسيستي اقتصاد سرمايهسايه 

 ١٩٢٩از بحران بزرگ   ترين بحران پس سابقه كرد چنان كه با بي آن سايه آنھا را تعقيب مي

  .انجام داد ١٩٣٢تا 

 )شصت قرن پيشين شروع شد ی دھه ی ميانهكه از (ركود تورمي  ،در چنين اقتصادي

 مازاد ،در واقعيت. صنعتي و وابستگان آن بوده است ادھايقتصا لاعلاج مزمن وبيماري 

كاري ساختاري و فن شناختي  شد و انواع بيكاري از جمله بي ظرفيت توليدي جذب نمي

رم ي تو ھا و بازارھاي مالي بر كوره آور بدھي د اما ازطرف ديگر رشد حيرتمان پابرجا مي

ماري شھاي  موجب كاھش قيمت ھااكنون درست است كه سقوط شديد تقاضا. يددم مي

از كالاھا ازجمله مسكن و نفت شده است اما اين تا آنجا كه به زندگي مردم مربوط 

 .گر تورم نيست و نخواھد بوددشود به معناي رھا شدن از فشار چنگال بيدا مي

ھاي  حركت اجتماعي و نافرماني نياييسازما بي ھا نيز خود به خودي و ورشكستگي

درآمدھا  مردم عادي و كم گلوياين تورم را از  قھارتواند دستان  مدني و سياسي نمي

  .بازگشايد

جھان حاضر نيست  ي داري فعلي آمريكا و تا حد زيادي ھمه روح حاكم مديران بر سرمايه

گرچه در . عي شودھاي واق تسليم نظريه توزيع منابع پمپاژ به نفع بخشبه سادگي 

سو  به اين تاحديژاپن . شود چنين كنند مجبور مي ،خواھد كه اوباما مي مواردي، چنان

گروه ھاي  كنفرانس. كنند پيروي ميآمريكايي خيلي زياد از روش ھا  يیاروپا ،داشت عنايت

درصد  ٨٠شكل گرفت و  ١٩٩٩كشور كه در سال  ٢٠از مركب (بيست  گروه و ھشت

 ميان نتيجه ھای بی تعارضكه تنش و ھايي  به رغم اختلاف )را در اختيار دارنداقتصاد جھان 

باز  ،داد نشان ميھاي كشاورزي  را بر سر تعرفهھا  يافته توسعه ھا و كم پيشرفته

اي در  فرانسه در بيانيهجمھور  يسیر .مت بازارھاي مالي بودسبه عمدتاً شان  ھمسويي

شركت كنندگان در نشست واشنگتن متعھد شدند " ...اعلام كرد  ٢٠ پايان نشست گروه

ھاي بازار مالي جھان ارائه و  سيستم جديدي براي اراده...براي حمايت از اقتصاد جھان 



 در پيھا  در لاي كتاب تاريخ نشستاست كه بيشتر ھايي  اما اين از نوع وعده. "اجرا كنند

در كنفرانس  .نيست پذير سادگي صورت بهچندان  يلمتوافق ع .ماند ھا باقي مي بحران

كاري در  عنوان شد كه بي ٢٠٠٨در روزھای پایانی سال گذاري اروپا  مركز سياست

با ھفت ميليون  ٢٠١٠-٢٠١١ھاي  كشورھاي عضو سازمان توسعه ھمكاري اروپا در سال

ي اين  پايهبلندس اسميت اقتصاددان وكلا. ميليون نفر خواھد رسيد ۴٢افزايش به 

مديركل امور اقتصادي كميسيون اروپا اعلام كردند  ماکرو بوتی،به ھمراه  ،سازمان

 .شاھد بحران بود ٢٠١٠درست و بايد تا آخر نا  گذشته ی بينانه ھاي خوش بيني پيش

  )٢٠٠٨دسامبر  ٢٠ ،ي ي سرمايه گاردين به نقل از روزنامه(

ن و مبلغان مروجا قولاز ھا در اين و آن كنفرانس و اين و آن نشريه يا  بيني برخي خوش

و  ھا اين بحران با سياستعمر ترين آن اين است كه  مھم. شود پرانده مي نو راست

گيريم چنين باشد گرچه تجربه و . ھايي كه شكلي گرفته است كوتاه خواھد بود توافق

تواند از متوسط  به ويژه بحران فعلي نمي .رساند مھم اين را به اثبات نمي دارونظريه در م

روز  ١٠٠يك نفر به  نوازش و آرايشھاي  البته ممكن است دوره .متر باشدماه گذشته ك١۶

ممكن است فقط چند ثانيه به  فرق او ھم برسد اما در پس آن كوبيدن پر زور يك چماق بر

نوازش و رونق بلكه خونين و  ي هدورآن آن نه تنھا خنثي كردن اثر  ی تيجهاما ن .طول انجامد

  . شدنوا با مالين و فلج كردن آن بي

شاخص متوسط بالا ماندن يا دست كم به رغم پابرجايي تورم  .ھا قيمتبرگرديم به موضوع 

ي  در واقع در فاصله(تواند پايين بيايد  قيمت جھاني نفت مي ھا يا كاھش محدود آن، قيمت

و در سراشيبي است، در  دلار ۴٠درصد سقوط كرد و اكنون در حدود  ۶٠روز معادل  ۴٠

وابسته به نفت اقتصادھاي  در اين صورت. )دلار بود ١۴٠ي نه چندان دور زمان كه در حالي

تواند با ناكارآمدي،  و خدمات مي گذاري ازجمله اقتصاد ايران در ابعاد مختلف سرمايه

  .رو شود كاري ركود گسترده، بيكاري بيشتر و عوارض اجتماعي ناگوار آن روبه كم



23 
 

به نفت و بازار  د كه وابستگي اقتصادي ايراندانن نيازي به استدلال نيست زيرا ھمه مي

و (شمار زيادي از كالاھايي كه ايران  قيمتاما از طرف ديگر . درچه حد است جھاني آن

سابق حد اي دارد و خيلي مشكل به  ند حالت چرخ دندهنك خريداري مي) كشورھاي نفتي

 حسابتازه . ماند  ميھا بالا به اين ترتيب درآمد كشور محدود و ھزينه. كند خود نزول مي

از اين رھگذر . ات به جاي خودي مانند تسليحيچسبندگي وارداتي و الزام به خريد كالاھا

در كنار كارگران و  بنيهشود و مردم محروم و كم  بخشي از بحران به ايران منتقل مي

ارد اي از رنج و فشار و درآمد به دور تازه و كاركنان خدماتي كم دھقانان كم توش و توان

  .شوند مي

در يك سال . موادغذايي باز بالا برود يا ھمان بالا بماند فاجعه در آنجاست كه قيمت

چاك  كارشناسان سينه. ايم  قيمت مواد غذايي بودهشديد د و افزايش گذشته شاھد كمبو

 ميليارد۵/٢حدود با كشور ھند و چين  تقصير به گردن دومعتقدند كه اين  »بازار غربي«

و  خورند رويند، غذا مي با گرسنگي كمتر يا بسيار كمتر روبه  زيرا رشد كرده جمعيت است

نظام گويا انحصارھاي توليد و تجارت،  .ستتقاضايشان براي موادغذايي بالا رفته ا

كاپيتاليستي كشاورزي آمريكا، كانادا، استراليا، آرژانتين، آلمان، فرانسه، بلژيك و ھلند و 

ند به افزايش توليد و افزايش نتوا گويا آنھا نمي .ندارندگناھي دانمارك در اين ميان ھيچ 

گويا چين و ھند اساساً افزايشي  .ور در جھان دست بزنند گذاري براي توليد بھره سرمايه

بار انساني كه منجر به افزايش  اسف ی پنھان كردن فاجعه. اند در توليد مواد غذايي نداشته

دلار  ٢كمتراز  ی درآمد سرانهيعني (ر و افزايش فقر ميليون نف ٩٠٠گرسنگي به بالاي مرز 

كودكان در جھان  ومير تغذيه و مرگ ديد سوءميليون نفر و افزايش ش ١۴٠٠به بالاي ) در روز

ركود در . پذير نيست ھاي سطحي و كودكانه امكان اين حرفبا شده است  يافته كم توسعه

گراني و كمبود  .گشايد وميت ميگرسنگي و محر روي آينده مرزھاي فاجعه بارتري را بر

اين واقعيت كه در ذات نظام  .كند كالاھاي حياتي و اساسي فاجعه را تثبيت مي

شكن گسترده وجود دارد ھمانقدر مردم آگاه  ھاي انسان داري ركود و تورم و بحران سرمايه



راي كشاند كه اين حقيقت كه اين نظام ب بھتر ميجھاني ساختن  ی جھان را به انديشه

بلكه با انتقال . شود گري مستقل و كشتار آتشين متوسل نمي نجات خود فقط به نظامي

  .كشاند كشد و به وادي رنج مي ھا را مي آدمنيز بحران 

كه  ، آنشھروند امروز ی نامه گر در ھفته داري سلطه سرمايه و مبلغان آوايي نويسندگان ھم

 ستخوا مي خيلي دلشکرد و  که خود از آن حمایت می ي شدیھا قرباني سياست

در  ،نيوزويك ايراني و سرشار از اخلاق نوليبرالي جھان آمريكايي استھمگان بدانند كه 

ھاي آشناي  چھره .را سرداد »داري زنده باد سرمايه«رياد ف ١٣٨٧تير  ٢٣در  ۵٢ ی شماره

ازانه اميد ست  چند روزي پيش از بحران، سرفررد ،آمريكاييافراطي و مبلغ بازارگرايي 

حتي از  .بيني كردند داري را پيش پايان بازارھاي جھاني و بومي سرمايه جھان رونق بي

مواردي از در گرچه  .تشريف دارند »ي چپكم«چرا  كه گلايه شدداران ايراني  سرمايه

چرا در ايران : اما حرف جمعي ھمان بود كه بود ،داران خوب و بد سخن به ميان آمد سرمايه

اما . كنيد داري موجب فقر است خاموش نمي گويند سرمايه ني را كه ميصداي كسا

آمريكا در اين بحران بلاخيز آيا وجدان بيدار آگاھان را بايد در معرض اين پرسش قرار داد كه 

راه آمريكايي  ی سرمايه ی ھا، اينجا در زير سلطه رغم جيرجيرك كافي نبود تا بدانيم به

 نجر«از  بيشتر مبلغاند پاداش تر در راھند، گرچه شاي تازهھاي  بدبختي .وجود نداردرھايي 

  .رشد كند »بحران

دھند سالھا تلاش و مبارزه و تظاھرات و  ھاي فراواني بروز كرده است كه نشان مي نشانه

شروع  ١٩٩٠سازي الگوھاي سلطه نوليبرالي كه از سياتل در  آگاھي رساني عليه جھاني

، جنوا، قطر، لندن، پورت، الگرما و دھھا پراگازجمله (ا تاكنون در ھمه ج ،اي يافت تازه

   .ادامه يافته است پراكنده شده )شھر ديگر

. افته استتر ي تر و عزمي راسخ قدامي سنجيدهھاي استوارتر، ا ھاي تندتر، گام جلوه

ليبرال مسلط،  دھند در متن دموكراسي كه نشان ميھاي فراواني بروز كرده است  نشانه

اشتن نظام مقدس دھدف تبليغات مسموم براي اما  زايي ي كه عامل ارزشھمان مردم
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كشي و سلطه بودند اكنون عليه ھردو تجربه و جناح راست جديد، يعني نوليبراليسم  بھره

قيام، سرپيچي، نافرماني مدني، اعمال فشار و بروز انواع  ی كاري آماده هو نومحافظ

دھند شمار روبه  اند كه نشان مي كردهروز ھاي فراواني ب نشانه .اند ھا شده نارضايتي

ريزي و نظارت دموكراتيك را  سو نظامي را كه ھيچ مداخله و برنامه فزوني از مردم از يك

كنند و خواھان قبول مسئوليت امنيت و رفاه خود ازسوي دولتي  مي نفيد تاب برنمي

ه نفع ھا ب خلهاما ازسوي ديگر آنھا از مدا .داند مردم مي ی كه خود را نمايندهھستند 

گريز و عامل  ، جاعل، نامشروع، خلافكار، مسئوليتھاي ورشكسته به تقصير شركت

خشمگين  مالي و پولي نمندھاي بادكنكي سودآور و زيا ي فعاليت و ھمه بحرانتشديد 

سرنوشت  ی اداره ايربحضور عملي و دموكراتيسم مشاركتي  به ھر روي بي .اند شده

كشان برود و باز  ت شده ھيچ اميدي به اينكه ديو بحران تنورهھاي انباش اقتصاد و سرمايه

بحران آفرين و كه راه اقتصاد سلطه و است راه اقتصاد مردمي . نيستدر كار نگردد 

      . گشايد ميبندد و راه رفاه و عدالت و رشد ھمگاني و متعادل را  زا را مي مصيبت

  

  

  »برزسایت تحليلی ال«

  ی حقوق محفوظ است کليه


